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ورامي با ريشة اوستايي، فارسي باستان و  ههاي زبان شناختي واژهمقايسه و بررسي ريشه

  (مطالعة موردي: گويش عبدالملكي  تطبيقي -شناسي تاريخيميانه از منظر واج

  

  (نويسنده مسئول) ، دامغان، ايرانرضا قنبري عبدالملكي، استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه دامغان

  ، دامغان، ايرانشناسي دانشگاه دامغانآيلين فيروزيان پوراصفهاني، استاديار زبان

  ، مشهد، ايرانالمللي امام رضا (ع)شناسي دانشگاه بينيار زباناستاد ،آيدا فيروزيان پوراصفهاني 
  

  ٣٠٧-٣٢٩صص: 

  چكيده

متــأثر از زبــان انــد؛  ايراني غربــيهاي  زبانخانوادة  هر دو از  كه  و فارسي    هورامي  هايزبان

 از ايــن رو،اند. بوده همسان هاي تلفظ،شكلميانه در بسياري از ة  بوده و تا دورنيز  اوستايي  

ي براي احيــا  خوبي  منبع  ن زبان فارسي،هاي كهبه دليل نزديك بودن به ريشه  هوراميزبان  

جاكه هورامي در تأثيرپذيري از فارسي جديــد از آن  .است زبان  اين  در    مهجورهاي  صورت

هــاي آن، از جملــه گــويش عبــدالملكي، تا حد زيادي محتاط بوده است؛ شماري از گويش

اند. با توجــه بــه تر ايراني را در خود حفظ كردههاي قديميزبان هاي آواييبرخي از ويژگي

هــاي واژه در گويش عبدالملكي، به كشــف ريشــه ٧٦اين موضوع، جستار حاضر با بررسي 

 -توصــيفيپــژوهش حاضــر،  روش  اوستايي، فارسي باستان و ميانه در آنها پرداخته اســت.  

ورانِ عبــدالملكي و بــا حبه با گــويشها در بخش هورامي، از طريق مصااست. داده  تحليلي

هــاي «تــاريخ زبــان ضبط گفتار آنها، و در بخش فارسي باستان و ميانه، با مراجعه به كتــاب

اند. فارسي» و «فرهنگ كوچك زبان پهلوي»، به ترتيب از خانلري و مكنزي گردآوري شده

در گــويش  / n، و / / v / ،/č/ ،/h/ / ،ž / / ،kهــاي / دهــد واجهــاي پــژوهش نشــان مــييافتــه

هــاي باســتان و عبدالملكي، همچنان شكل كهن خود را حفظ كرده و از نظر تحول، به دوره

باشــد. در اين گويش، بازمانده از زبــان مــادي مــي  / spترند. خوشة همخواني / ميانه نزديك
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شده؛ در گويش   / jآغازي فارسي باستان كه در فارسي ميانه و جديد، بدل به /   / yهمخوان / 

 / aباستاني كه در تحول تا فارسي جديد، به /   / iعبدالملكي همچنان باقي مانده است. واكة / 

اند؛ در اين گويش به همان شكل اوستايي و فارســي ميانــه حفــظ شــده اســت. تبديل شده

فارســي ميانــه   / ag-هســتند از صــورت /   / aهايي كه در گويش عبدالملكي مختوم به / واژه

شده در ايــن جســتار، از لحــاظ تحــولات تــاريخي گويش مطالعه  طوركليبه  اند.مشتق شده

كارتر است و ساختار واجيِ آن شــباهت زيــادي ها نسبت به زبان فارسي جديد محافظهواج

  به فارسي باستان و پهلوي دارد.

  

  شناسي، زبان هورامي، گويش عبدالملكي، فارسي باستان، فارسي ميانهواج :هاكليدواژه

  مقدمه  .١

هاي ايراني را در خود دارند كه هنوز ناشناخته هاي زباناي از دادهايراني گنجينه  هايگويش

- ها را آشكار مـيشناختي اين دادهاست و بررسي آنها با رويكرد تاريخي، هم ارزش نهفتة زبان

كنـد (شـفايي و هاي ايرانـي كمـك مـيها و گويشسازد و هم به بررسي و شناخت ديگر زبان

  ). ٢٧:  ١٣٩٨همكاران، 

هـاي ديگـر بـه هاي ايراني و از آن جمله زبان فارسي در زبـانهاي زباندامنة گسترش واژه

هاي توان اين پديده را در حوزهشود و ميمحدودة جغرافيايي يا دورة زماني خاص محدود نمي

توجهي از زمـان مشـاهده نمـود   هايي متعدد و نيز در گسترة قابلجغرافيايي گسترده و در زبان

هـايي كـه تـأثير قابـل ). با توجه به اين مسئله، يكي از گـويش٣٥:  ١٣٨٨زاده و داوري،  (آقاگل

هـاي آن، هاي قديمي ايراني، خصوصاً فارسي پذيرفتـه و تلفـظ بسـياري از واژهتوجهي از زبان

يش عبـدالملكي اسـت. در هاي تلفظ در فارسي باستان و ميانه دارد؛ گـوزيادي با شكل  شباهت

و اوسـتايي   ٣با زبان فارسي باستان  ٢) معتقد است كه هورامي١٤:  ١٩٩٢(  ١همين رابطه، ليزنبرگ

  شباهت دارد.

 
١- Leezenberg, M 

 ) نيز بر همين اعتقاد است.٢٠٠٣داند. گونتر (ترين گويش آن مي) هورامي را گويشي از زبان گوراني و كهن٢٠٠٢و   ١٩٨٧مكنزي ( -٢

حدود هزارة شود. دورة باستان از ورود ايرانيان به ايران، در تحولات تاريخي زبان فارسي به سه دورة: باستان، ميانه و جديد تقسيم مي  -٣
يابد. دورة ميانه از نظر تاريخي، با روي كار آمدن اشكانيان شروع شود و با سقوط هخامنشيان پايان مياول پيش از ميلاد مسيح، آغاز مي
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هـاي زبـان هـاي مهـم در مجموعـة گـويشبر روي گويش عبدالملكي كه يكي از گـويش

كه اين گـويش اليآيد، تاكنون مطالعات علمي چنداني صورت نگرفته، درحهورامي به شمار مي

هاي قدرتمند مجاور آن مانند فارسي و طبـري در معـرض خطـر با توجه به گسترش نفوذ زبان

- رو بر آن شدند تا با بررسـي واجاست. به دليل وجود اين كاستي، نگارندگان در پژوهش پيشِ

باسـتان و   شناسي تاريخي و تطبيقي، خصوصيات واجي برخي از لغات كهن اوسـتايي، فارسـي

  هاي گويش عبدالملكي نشان دهند.ميانه را در شماري از واژه

باشـد، ايـن اسـت كـه آيـا گويي به آن ميترين پرسشي كه جستار حاضر در پيِ پاسخاصلي

هاي فارسي باستان و ميانه، وجوه مشتركي وجـود دارد؟ فرضـية ميان گويش عبدالملكي و زبان

هاي كهـن توجهي از زباني و واجي قابلپژوهش، اين است كه گويش مذكور خصوصيات آواي

  فارسي را در ساختار خود حفظ نموده است.

ها در بخش زبان هورامي، عمدتاً از طريـق است. داده  تحليلي  - توصيفياين پژوهش،  روش  

هاي فارسـي باسـتان و مصاحبه با گويشورانِ عبدالملكي و با ضبط گفتار آنها، و در بخش زبان

هاي «تاريخ زبان فارسي» و «فرهنگ كوچك زبان پهلوي»، به ترتيـب كتابپهلوي، با مراجعه به 

واژة   ٧٦هـا،  اند. شايان ذكر است كه پس از گردآوري دادهگردآوري شده  ١از خانلري و مكنزي

هاي اوستايي، فارسي باستان و پهلوي، سـنجيده شـد تـا سـير عبدالملكي با معادل آنها در زبان

گانـه مشـخص گـردد. در ايـن مطالعـه، هـاي تـاريخي سـهگويش در دورههاي اين  تحول واج

هاي ايراني باستان و ميانـه اند، به لحاظ تغيير و تحولات واجي، ويژگيواژگاني كه انتخاب شده

  اند.و از تحولات فارسي جديد به دور مانده را حفظ كرده

انجـام شـده اسـت؛ يعنـي هاي غيرقرضي  هاي مقاله بر روي واژهگفتني است كه كل تحليل

انـد. اند، در دايرة بررسي قرار نگرفتـههاي ديگر وارد اين گويش شدههاي دخيل كه از زبانواژه

شايان ذكر است كه دامنة اين پژوهش، محدود بـه گويشـوران عبـدالملكي در بخـش سـاحلي 

ارد. هرچنـد شهرستان بهشهر، واقع در استان مازندران است كه حدوداً دوازده هزار گويشـور د

هـاي كرمانشـاه و كردسـتان ايـران و ها را در اسـتانزبان) اجتماع هورامي٨٣:  ١٣٩٩نقشبندي (

 
: ١٣٨٠يابد. دورة جديد از قرن سوم هجري تا زمانـة حاضـر ادامـه دارد (بـاقري،  و در حدود سه قرن پس از انقراض ساسانيان خاتمه مي

١١.( 

١- David Neil MacKenzie 
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زبـان در برخي نواحي كشور عراق دانسته است؛ اما بايد گفت كـه طايفـة عبـدالملكيِ هـورامي

ه ) نشان داده شد١خارج از مناطق نامبرده سكونت دارد. محل جغرافيايي اين گويش در شكل (

  است.

  

  جغرافياي گويش مورد مطالعه (بخش ساحلي ميانكاله)  - ١شكل 

  
  

  پيشينة پژوهش .٢

كه در بـاب توجهي دربارة گويش عبدالملكي صورت نگرفته، درحاليتاكنون تحقيقات قابل

نامه چاپ و منتشر شده اسـت. هاي ايراني چندين اثر، از جمله مقاله، كتاب و پايانساير گويش

شناسـي ارتباط با موضوع جستار حاضـر، از جملـه كارهـايي كـه در ايـران و در زمينـة واجدر  

  توان به موارد ذيل اشاره كرد:هاي ايراني انجام شده است، ميتاريخيِ گويش

شناسي تاريخي زبان فارسي»، نخستين گـام را در راه بررسـي ) در كتاب «واج١٣٨٠باقري (

هـاي زبـان هاي تـاريخي واجبرداشته است. وي در اين اثر، دگرگونيجامع تاريخ زبان فارسي  

كـه فارسي را مورد بررسي قرار داده است. نويسنده معتقد است كه اين بررسي عـلاوه بـر ايـن

هـاي خانواده و درك معاني دقيـق واژگـان و علـتهاي هماللغه و شناخت واژهتواند در فقهمي

هـاي متـداول و نيز ارتباط ساختاريِ احتماليِ واژگان در گويشها  معنايي و چندمعنايي واژههم
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هاي مختلـف ضـبط يـك واژه در متـون مكتـوب و شـناخت مترادفـات و كنوني، و دليل گونه

شان آشكار است ولي به اشـكال مختلـف تلفـظ هاي مختلف يك واژه كه رابطة معناييصورت

لات مربـوط بـه قواعـد صـرفي و توانـد بسـياري از مسـائل و مشـكشوند، كمك كند؛ مـيمي

  ساختاريِ فارسي امروز را نيز، صريح و روشن بازشناسي كند.

شناسي تاريخيِ گـويش رودبـاري ) در مقالة خود به بررسي واج١٣٩٢فرد (مطلّبي و شيباني

اند. هدف از اين مطالعه، شـناخت هاي جنوبي استان كرمان رايج است، پرداختهكه در شهرستان

هـاي واجـي تـرين ويژگـيهاي باستاني و ميانه در اين گويش و نيز يافتن مهـماجسير تحوّل و

  گويش از نظر تاريخي و وجوه افتراق آن با فارسي دري است.   

) در پژوهش خود چند واج ايراني باسـتان در گـويش بلـوچي ١٣٩٧زرشناس و همكاران (

- ندگان در اين كار، برخـي از واجاند. نگاربمپوري را مورد بررسي تاريخي و تطبيقي قرار داده

هـاي ايرانـي شان در اين گويش با دورة ميانـه و جديـد زبـانهاي ايراني باستان كه سير تحول 

هـاي دورة متفاوت بوده است مورد مطالعه قرار داده و وجوه تشـابه يـا تفـاوت آنهـا را بـا واج

  اند.باستان، ميانه و نو ايراني مشخص كرده

- هايي از گويش اوزي، از گـويششناختي واژه)، به بررسي ريشه١٣٩٨شفايي و همكاران (

واژة اصـيل گـويش اوزي مـورد بررسـي   ١٥اند. در اين مقاله،  هاي جنوب غربي ايران پرداخته

دهندة آن است كـه بـين ايـن شناختي و تطبيقي قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش نشانريشه

  تاريخي پيوستگي و قرابت وجود دارد. هاي ايراني در سه دورةگويش با زبان

هـا در گـويش ) در مطالعة خود، تحول تاريخي برخـي واج١٣٩٩جعفري دهقي و همكار (

ها به ترتيـب در اند. در اين پژوهش، تحول تاريخي واجتالشيِ مركزي را مورد بررسي قرار داده

انـد. نتـايج ايـن ه گرديـدههاي ايراني باستان، فارسي ميانه و فارسـي نـو بررسـي و مقايسـزبان

هاي زبان فارسـي را هاي واجها در تالشي همان دگرگونيتر واجدهد كه بيشپژوهش نشان مي

  اند.اما برخي تحولات ويژه نيز در اين گويش رخ داده  ،دارند

ترين مطالعـاتي كـه انجـام شـده شناسيِ زبان هورامي، مهمواجهاي مرتبط با  دربارة پژوهش

  باشند:قرار ذيل مياست، به 
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هاي زبان هـورامي ) از اولين كساني است كه به مطالعة علمي واج١٩٦٦ديويد نيل مكنزي (

وري اهل نوسود با گويش هورامي آشنا شد و در كتاب خود با روي آورد. وي از طريق گويش

  عنوان «گويش اورامان» به معرفي اين گويش و ساختارهاي دستوري آن پرداخت.

بنيـاد بـه شناسي زايا و جزء مستقل و با نگرشي مختصه) در چارچوب واج١٣٧٥(نقشبندي  

وار و همـراه بـا اي) پرداخته است. وي فهرسـتتوصيف نظام آوايي زبان هورامي (گويش پاوه

  هايي، ساخت هجا در گويش مزبور را بررسي نموده است.مثال 

ي در زبان هورامي (گـويش ) در فصل دوم كتاب خود، به توصيف نظام واج١٣٩٢سليمي (

گر در مطالعة خود، نخست مشخصة آوايي هر واج را بيـان اي) پرداخته است. اين پژوهشپاوه

هـايي كـه در جايگـاه توليـد نموده و پس از آن، براي شناخت بيشتر هر واج، آن را تنها با واج

  اند، سنجيده است.همانند يا نزديك به يكديگر بوده

)، بـه بررسـي و توصـيف فراينـدهاي واجـي همخـواني در ١٣٩٣لو (سجادي و كرد زعفران

انـد. هاي مشترك بين زبان فارسي معيار و زبان هورامي (گويش هورامان تخـت) پرداختـهواژه

هاي اين مطالعه حاكي از آن است كه پربسامدترين فرايندهاي واجي همخواني بـه ترتيـب يافته

  ها درج، تقويت و قلب هستند.بسامدترين آنحذف، تضعيف و همگوني و كم

پـس از بررسـي و توصـيف سـاختمان ) در مقالة خود ١٤٠٠قنبري عبدالملكي و فيروزيان (

، برخـي از فراينـدهاي واجـيِ آن در هاي زبـان هـورامي)(از گويش  هجايي گويش عبدالملكي

هاي مشترك با فارسي معيار را مورد تحليل قرار داده و قاعدة مخصوص هـر يـك را ارائـه واژه

فراينـدهاي واجـيِ همگـوني، گـر آن اسـت كـه  بيان  هاي اين پژوهشترين يافتهمهم  اند.نموده

 . توالي دو همخـوان٤؛ اندفعال عبدالملكي ناهمگوني، حذف، درج، تضعيف و قلب در گويش 

/n/ و /d/ در تحليل فرايند قلب، سه محـدوديت  رود؛ر به كار نميدر گفتاlinearity ،SCL ،

كوشـي بـر تمـام در فراينـد تضـعيف، محـدوديت كمكـه و سـرانجام ايـن انـد؛دخيـل SSPو 

  .ها اولويت داردمحدوديت

گفتني است منابع ديگري نيز راجع به زبان هورامي وجود دارند كـه بـه علـت محـدوديت 

هاي مـرتبط بـا طوركه نتيجة بررسي پژوهشآنها خودداري شده است. همانحجم مقاله از ذكر  

- هاي ايراني و زبان هورامي نشـان داد، تـاكنون هـيچ پـژوهش واجشناسي تاريخي گويشواج
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شناختي با رويكرد تاريخي دربارة گويش عبدالملكي انجام نگرفته است؛ و از اين نظر، پژوهش 

  آيد.ه شمار ميحاضر نخستين گام در اين زمينه ب

  

  

  هاتوصيف و تحليل داده .٣

  ها و ساختمان هجا در گويش عبدالملكيها، واكه. توصيف همخوان١ - ٣

  ها  ها و واكه. همخوان١ - ١ - ٣

هـاي هاي گويش عبـدالملكي در جـدول ها و واكهها، همخوانپيش از بررسي و تحليل داده

  اند.)، معرفي و توصيف شده٢) و (١شمارة (

  

  هاي گويش عبدالملكيهمخوان - ١جدول 

  كامي  نرمكامي   ملازي   حلقي  چاكنايي
لثوي  

  كامي
  لثوي 

دنداني 

  لثوي 

لبي 

  دنداني
    دولبي 

محل 

  توليد 

شيوة  

  توليد 

    γ  
g 

        d    b  انسدادي   واكدار  

 k       t   P    כ  
- بي

  واك
  انسدادي 

            ž  z  v     سايشي  واكدار  

h   x      
š 

 

s 
  

f 
 

  
- بي

  واك
  سايشي

          
ǰ   

  انسايشي  واكدار           

          č         
- بي

  واك
  انسايشي

              n    m   خيشومي  واكدار  

            r        لرزشي   واكدار  

            L         كناري  واكدار  

       y         w    نيم واكه  
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 انسدادي،  ٨  شاملهمخوان دارد كه    ٢٤  كه در جدول فوق پيداست، گويش عبدالملكيچنان

ايـن  اسـت.نـيم واكـه (غلـت)   ٢و  كنـاري،    ١،  لرزشـي  ١خيشومي،    ٢  انِسايشي،  ٢سايشي،    ٨

هـاي گويش به دليل دور شدن از خاستگاه جغرافيايي خود يعني هورامان و تأثيرپذيري از زبان

هاي هورامي در كرمانشاه و كردستان متفاوت اسـت. فارسي و طبري، تاحدودي از ساير گويش

رسـد همخـوان مـي  ٣٠تا    ٢٩ها به  هاي برخي از اين گويشوانشايان ذكر است كه تعداد همخ

ها كمتر اسـت و از ايـن نظـر بـه تعـداد هاي گويش عبدالملكي از آنكه شمار همخواندرحالي

  باشد.مي  ترهاي زبان فارسي نزديكهمخوان

  

  هاي گويش عبدالملكيواكه - ٢جدول 

  معني  فارسي جديد  هورامي(عبدالملكي)   واكه   رديف 

١  /i/  بسته، پيشين، گسترده  /dima /  / taraf/   جانب، طرف  

٢  /u/   بسته، پسين، گرد  /lua/  /raft /  رفت  

٣  /e/  بسته، پيشين، گستردهنيم  /dema /  /pošt/   پشت  

٤  /o/  بسته، پسين، گردنيم  /olγ/  /pā/  پا  

٥  /ē/ باز، پيشين، گسترده نيم  /bēnām /  /behnām /   بهنام  

٦  /a/   ،پيشين، گستردهباز  /xaw /  /xāb/   خواب  

٧  /ā/  باز، پسين، گسترده  /zerɑni/  /zānu/  زانو  

  

واكـة سـاده اسـت؛   ٧شـود، داراي  كه در جدول بـالا مشـاهده مـيگويش عبدالملكي چنان

هـاي هـا را بـه دو دسـته: واكـه) آن١٧:  ١٩٩٢(  ١واكه دارد كه لازار  ٦كه فارسي جديد،  درحالي

  ) تقسيم نموده است.a  ،o ،e(٣هاي ناپايدار) و واكهā،  u ،i(٢پايدار

ها را از جهت پيشي و پسي، و بستگي و گشادگي، معمـولاً بـه شـكل خطـوطي رابطة واكه

  هاي گويش عبدالملكي چنين است:دهند. حدود اين خطوط در مورد واكهنشان مي

  ١. ساختمان هجا٢ - ١ - ٣

 
١- G. Lazard 

٢- stable 

٣- unstable 
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تـر از يـك واژه تر از يك آوا، ولي كوچـكواحد بزرگدر تعريف هجا گفته شده است كه  

). ساخت هجا در هر زباني، طبق قواعد خاص آن زبـان صـورت ٤٧٦:  ٢٠٠٨،  ٢است (كريستال 

پذيرد. در ساخت هجايي گويش عبدالملكي، سه نوع هجا به شرح ذيل، وجـود دارد كـه از مي

  اين نظر، همانند ساختار هجا در زبان فارسي است.

  

  هاي گويش عبدالملكينمودار واكه - ٢شكل 

  
  

  ساختمان هجا در گويش عبدالملكي  - ٣جدول 

  معني  فارسي جديد  هورامي(عبدالملكي)   ساختمان هجا   رديف 

١ cv  /xā/  /xob/   (براي تأييد نظر مخاطب) خُب  

٢ cvc /rās/  /rāst/  راست  

٣ cvcc /dang/  /bɑng/ بانگ/ صدا  

  

  ها. تحليل داده٢ - ٣

١ - ٢ - ٣/ .a/ اوستايي، فارسي باستان و ميانه در گويش عبدالملكي  

 
١- syllabic structure 
٢- Crystal 
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هـاي ميانـه و جديـد، ايـن واكـة شد، در دورهختم مي  /aاي در فارسي باستان به /اگر كلمه

در انتهـاي واژة   /aباشيم، واكـة /) شاهد مي١كه در جدول (پاياني حذف شده است. ليك چنان

/sara/ويش عبدالملكي راه يافته و در آن حفظ شده است. ايـن ، مستقيماً از فارسي باستان به گ

هـاي گر آن است كه واژة مزبور در سير انتقـال خـود بـه گـويش عبـدالملكي، دورهپديده بيان

  فارسي ميانه و جديد را درك نكرده است.
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  ١جدول 

  فارسي باستان   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

  / /sar/ /sara/ /sar/ sara/  سَر

 /uقرار بگيرد، عمومـاً تبـديل بـه /  /bدر كنار همخوان لبي /  /aدر فارسي جديد، اگر واكة /

بينيم، اين واكه در مصدر «بردن» از گـويش عبـدالملكي، ) مي٢كه در جدول (شود. اما چنانمي

تر اسـت. گفتنـي باستان نزديكهمچنان شكل كهن خود را حفظ كرده و از نظر تحول، به دورة 

از   /at-brدر واژة /  /tيافتـة همخـوان /، صورت تحـول /adbarدر واژة /  /dاست كه همخوان /

زبان پهلوي است و بنابراين مصدر «بردن» در گويش عبدالملكي، بازماندة صورت فارسي ميانـة 

  باشد.اين كلمه مي

  

  ٢جدول 

  هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني
  فارسي ميانه 

  (پهلوي) 
  فارسي باستان 

  / /burdan/ /barda/ br-ta bartanaiy/  بردن 

  

 /aباشد، واكـة /  /oدر بعضي از كلمات چندهجاييِ فارسي جديد، اگر واكة يكي از هجاها /

جـدول كـه در شود. اما چنـان /oآغازين ممكن است تحت تأثير واكة هجاهاي جانبي، بدل به /

كه مشـخص طورباشد و همان) پيداست، گويش عبدالملكي تابع اين قاعدة آوايي جديد نمي٣(

باستاني و ميانـة خـود حفـظ شـده   به همان صورت  /astexānدر واژة /  /aاست واكة آغازين /

  است.

  ٣جدول 

  فارسي باستان   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

  / /-ostoxān/ /astexān/ /ānvastax / asta/  استخوان

  

» g» بدل بـه «v» باشد، در زبان فارسي جديد، همخوان «a» آغازي، «vكه واكة پس از «چنان

قابل مشاهده است (نكـ:   /varāzكه در واژة /شود. اما چنان» ميuو واكة پس از آن نيز بدل به «
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نداده و مانند شكل باستاني و ميانة خود در كلمه باقي مانده )، تغييري در اين واكه رخ  ٤جدول  

  است.

  ٤ جدول

  اوستايي   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

  / /gurāz/ /varāz/ /warāz/ varāza/  گُراز

 /ōبدل بـه / /avقرار بگيرد؛ در فارسي جديد، / /vقبل از همخوان /  /aاي واكة /اگر در واژه

در گويش عبـدالملكي رخ نـداده و واكـة   /xosravخواهد شد. اما اين تحول واجي، در كلمة /

/a/ / پيش از همخوانv/  ٥به همان شكل دورة ميانه باقي مانده است (نكـ: جدول.(  
 

  ٥جدول 

  اوستايي   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

 / xosrō//  /xosraw/ xusrav/ /  /haosravah  خسرو 

  

واقع شود، در فارسي جديد اغلـب تبـديل بـه   /y/  اي قبل از همخواندر كلمه  /aاگر واكة /

/e/  كه در جدول ذيل پيداست، اين تحول جديد در گويش مـورد مطالعـه رخ . اما چنانشودمي

بـه و غيـره    /āmγpayو /  /paymān/هـاي  پيش از همخـوان مزبـور در واژه  /aنداده و واكة /

  همان شكل دورة ميانه حفظ شده است.

 ٦جدول 

  فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

 / peymān / /paymān / /paymān/  پيمان

  /āmγpey/  /āmγpay/  /āmγpay/  پيغام

  / peydā/  /paydā/  /paydāg/  پيدا

  /peyk/  /payk/  /payg/  پيك

  / peymāne/  /paymāna/  /paymānag/  پيمانه

  /key/  /kay/  /kay/  كيِ

 /pey/  /pay/  /pay/  پِي
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شـد هاي جديدي ساخته ميها، اسمبه برخي از واژه  /ag-در دورة ميانه با افزودن پساوند /

  مانند:

  
  ٧جدول 

  فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

  / /nāme/ /  /nāma/ nāmag  نامه

 / xaste / /xasta / /xastag/  خسته

  / dide/  /dida/  /didag/  ديده

  /pāye/  /pāya/  /pāyag/  پايه 

  / šāne/  /šāna/  /šānag/  شانه 

  / pāšne /  /pāšna /  /pāšnag/  پاشنه 

  / bahane /  /viāna /  /vihānag/  بهانه

  / parde /  /parda /  /pardag/  پرده

  / sine /  /sina /  /sēnag/  سينه 

  / panbe/ /pamba /  /pambag/  پنبه 

  / panǰe / /panǰa /  /panǰag/  پنجه

  /taxte /  /taxta /  /taxtag/  تخته

  / tare /  /tara /  /tarrag/  تَره

  /tešna /  /tešna /  /tišnag/  تشنه

  / tale /  /tala /  /talag/  تله

  / čāre /  /čāra /  /čārag/  چاره

  / čine /  /čina /  /činag/  چينه

  /dāne/  /dāna/  /dānag/  دانه

  /mohre /  /mohra /  /muhrag/  مهره 

  /dāye/  /dāya/  /dāyag/  دايه

  / daxme /  /daxma /  /daxmag/  دخمه 

  / daste /  /dasta /  /dastag/  دسته
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  / piše /  /piša /  /pēšak/  پيشه

  / ferešte /  /ferešta /  /frēštag/  فرشته

  

شود و اين حذف مي  /ag–پايان پساوند /از    /gدر فارسي جديد با يك تحول صوتي، واج /

 /aالخط فارسـي جديـد بـراي نشـان دادن /شوند و چون در رسممي  /aها مختوم به /قبيل واژه

گردد كه اصطلاحا «هاء بيان حركت» حرفي وجود ندارد؛ از نويسة «هـ» بدين منظور استفاده مي

تلفـظ   /eمانـد، /ارسي جديد باقي مـيپاياني كه در ف  /aشود. در چنين مواردي واكة /ناميده مي

هاي جدول شـمارة كه در داده). در رابطه با گويش عبدالملكي، چنان٢٣:  ١٣٨٠شود (باقري،  مي

نگرديـده و  /eو غيره، بدل به /  /nāma// ،xasta// ،dida/پاياني در لغات    /aپيداست، واكة /  ٧

هايي كه مختوم به طوركلي در اين گويش، واژهبهشود.  تقريباً به همان شكل دورة ميانه تلفظ مي

/a/ / هستند از صورت-ag/ اند.فارسي ميانه مشتق شده  

٢ - ٢ - ٣ ./i/ اوستايي، فارسي باستان و ميانه در گويش عبدالملكي  

تبـديل شـود. امـا در  /aباستاني در تحول تا فارسي جديد، گاهي ممكن است بـه /  /iواكة /

)، اين واكه به همان ٨بينيم (جدول مي  /virو /  /mizaهاي /در واژهكه  گويش عبدالملكي، چنان

شكل اوستايي و فارسي ميانه باقي مانده است. گفتني اسـت كـه بعـدها در طـول زمـان، واكـة 

  كاهش يافته است: /eبه /  /mizو / /mizaهاي /در واژه /iكشيدة /

  

  
  

 ٨جدول 

  اوستايي   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

   //maze/ /  /miza/-[meza ]  mizag  مزه 

 / vir / /vir/ /vir/ /viraو / /bar/  وير و بر (ياد، حافظه و ذهن) 
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  /mگاهي طي تحولات خود از دورة ميانه به جديد، اگر كنار همخوان لبي /  /iواكة /

/ به  بدل  باشد،  گرفته  /مي  /oقرار  واژة  بررسي  به   /mizشود.  (نكـ:  عبدالملكي  گويش  در 

در پيكرة خود، از تحولات جديد آوايي به   /iدهد كه اين واژه با حفظ واكة /) نشان مي٩جدول 

  شود. هاي باستان و ميانه تكلمّ مي دور مانده و به همان شكل دوره
  

  ٩جدول 

  فارسي باستان   (پهلوي) فارسي ميانه   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

 mozd//  /miz/-[mez  ]  mizd/ /  mižda  مزد 

٣ - ٢ - ٣ ./č/ اوستايي، فارسي باستان و ميانه در گويش عبدالملكي  

هـاي مضـارع برخـي از افعـال توان در مـادهرا مي  /zبه / /čيكي از موارد چشمگير تبديل /

 /kاي همخـوان /آريايي قديم ريشة كلمهكه، هرگاه در صورت  فارسي مشاهده كرد. توضيح اين

هـا موجود باشد، در مادة مضارعي كه از اين ريشه /čهاي باستاني ايران /و يا معادل آن در زبان

- مي  /zبدل به / /čماند ولي در فارسي جديد /باقي مي  ١/čساخته شده تا دورة ميانه همخوان /

  ).  ١٦٦گردد (همان: 

فارسي باستان كه در پهلوي و فارسـي   /č/كنيم؛ همخوانمي  كه در جدول ذيل مشاهدهچنان

تبديل شده است؛ در كلمات  /ž/و در پارتي به همخوان   /zجديد در ميان دو واكه به همخوان /

/seč/    ،(مادة مضارع «سوختن» در گويش عبدالملكي)/tāč// ،tāčena// ،dūč/  / وrūča/   بدون

(مـادة مضـارع «پخـتن» در   /pažاين همخوان در كلمة /تغيير باقي مانده است. گفتني است كه  

  حفظ شده است. /ž/گويش عبدالملكي) همچون زبان پارتي به صورت  

  

  ١٠جدول 

  معني
فارسي  

  جديد
  هورامي(عبدالملكي) 

فارسي ميانه  

  (پهلوي) 

فارسي  

ميانه  

  (پارتي)

فارسي  

  باستان 
  اوستايي 

 /sūz/ /seč/ /sōz/ /sōž/  /saōča/  /saočaya/  سوز

  /tāz/ /tāč/ /tāz/  ..........  .......... /tāč/  تاز

 
  وجود داشته است.  /zالبته شايان ذكر است كه در فارسي ميانه هم واج / -١
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  ..........   ..........   ..........   / tāzidan /  /tāčena/  /tāzenidan/  تازيدن

  /dūz/  /dūč/  /dōz/   ..........   ..........  /duč/  دوز

 / rūze / /rūča / /rōzag /  .......... /raučah / /raočah/  روزه

 ..........   //paz/ /paž/ pač/ / /paž/ pača/  پز

 /zir / /čer/  زير
/hačadar/ 

/azēr / 
 ..........  ..........  ..........  

در گويش عبدالملكي تقريبا همانند شـكل باسـتانيِ آن تلفـظ  /čeشايان ذكر است كه واژة /

آغـازي، واكـة  /hپس از حذف / /hačaبينيم، واژة باستاني /كه در جدول ذيل ميشود. چنانمي

/a/  دهد و در اين صورت، هجاي /را نيز از دست ميča/  ماند كـه امـروزه در گـويش باقي مي

  شود.تلفظ مي /čeعبدالملكي به شكل /

  

  ١١جدول 

  اوستايي   فارسي باستان   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

 ..........   //az/ /  /če/ /az/ hačā  از

  

)؛ امـا ١٦٩شـود (همـان:  مـي /ǰو يـا / /žدر كنار واكه تبديل به / /čدر مواردي چند، واج /

كه بـين با آن /mečikدر واژة عبدالملكيِ / /čباشيم، همخوان /كه در جدول ذيل شاهد ميچنان

  دو واكه قرار گرفته، همان شكل فارسي ميانه را نگاه داشته است.

  

  ١٢جدول 

  فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

 /moža/ /  mečik// /mičak  مژه 

   

٤ - ٢ - ٣ ./h/ آغازي اوستايي، فارسي باستان و ميانه در گويش عبدالملكي  

صـورت باشـد؛ در ايـن /uدر آغاز واژه قرار بگيرد و واج بعد از آن واكة /  /hاگر همخوان /

/h/    باستان به آغازي /ايرانيx/  كـه شـاهد هسـتيم، در شود. اين تحول آوايـي، چنـانتبديل مي

  ).١٣به وقوع پيوسته است (جدول   /xoškو / /xūn/// ،xonakهاي فارسي  واژه
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  ١٣جدول 

  فارسي باستان  اوستايي   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

 ..........   / /xūn/ /  /hen/ /hōn/  vohuni  خون

  ..........  ..........   /xonak/ /henek/  /hunak/  خنك

  /xošk/  /hešk/  /hušk/  /huška/  /huška/  خشك 

، در گـويش /hešk/و    /hen// ،henekهاي /طور كه در جدول فوق پيداست، واژهاما همان

  اند.ميانه حفظ نمودههاي باستان و آغازيِ خود را مانند دوره /hعبدالملكي، هنوز /

  

٥ - ٢ - ٣/ .k/ پايانيِ فارسي باستان و ميانه در گويش عبدالملكي  

كـه ايـن واج شود. توضيح ايندر پايان واژه گاهي در تحول حذف مي  /kهمخوان باستاني /

). بايـد ٢٠٥باستاني در دورة ميانه باقي مانده ولي در فارسي جديد حذف شـده اسـت (همـان: 

اين همخوان در پارتي و پهلوي معمولاً پس از يك واكه به جفت واكدار خود، توجه داشت كه  

در   /kآيد، همخوان /برمي  ١٤هاي جدول  طوركه از دادهشده است. اما همانتبديل مي  /gيعني /

هاي فارسي باستان و در گويش عبدالملكي، همانند صورت  /hamišakو /  /nukهاي/پايان واژه

  شود.ميانه تلفظ مي

  ١٤جدول 

  معني
فارسي  

  جديد
  هورامي(عبدالملكي) 

فارسي ميانه  

  (پهلوي) 

فارسي ميانه  

  (پارتي)

فارسي  

  باستان 

  / /no/ /nuk/ nug/ /  /nawāg/ navaka/  نو

 ..........  ..........  / hamiše / /hamišak / /hamēšak/  هميشه 

  

٦ - ٢ - ٣/ .n/   عبدالملكيپاياني فارسي باستان و ميانه در گويش  

باشـد؛ در دورة جديد مي  /mباستاني، تبديل آن به /  /nيكي از مهمترين تحولات همخوان /

كـه ذيـلاً مشـاهده اين تحول واجي جديد رخ نداده است و چنان /bānاما در واژة عبدالملكيِ /

  گردد.شود، اين كلمه همچون صورت دورة ميانه تلفظ ميمي
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  ١٥جدول 

  فارسي باستان   فارسي ميانه (پهلوي)  هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

  / /bām/ /bān/ bān/ /  vahana/  بام (سقف خانه) 

  

٧ - ٢ - ٣/ .v/ آغازيِ اوستايي، فارسي باستان و ميانه در گويش عبدالملكي  

و  /bهاي /معمولاً به صورت ،هاي فارسي جديددر برخي واژهايراني باسـتان    آغازيِ  /vهمخوان /

/g/  / :وجود داردbahār// ،bahāne// ،bahman/  / وgurg/ اما اين همخوان در ابتداي لغـات .

/vāhār// ،viāna// ،vahman// ،verg/    هـاي /)، معمولاً پيش از واكـه١٦و غيره (جدولā/   ،

/i// ،a/  / وe/هاي مـذكور در گـويش ، شكل كهن خود را حفظ كرده است. از اين جهت، واژه

  ترند.هاي باستان و ميانه نزديكعبدالملكي، از نظر تحول به دوره

  

  ١٦جدول 

  اوستايي   فارسي باستان   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

 ..........  / bahār/  /vāhār/ /wahār/  /vāhara/  بهار 

 ..........  ..........  /bahāne /viāna/ /wihānag/ /  بهانه

 / bahman/ vahman/ / /wahman/  .......... /vahumanah/  بهمن 

 / bahrām// /vahrām/ /wahrām/  .......... /vǝrǝϑraγna  بهرام 

 ..........  ..........  /banafše// /vanuša/  /wanafšag  بنفشه

 / barg/ /valg/ /walg/   .......... /varǝka/  برگ 

 / barre/ / /vara/ /warrag/  .......... /varan  برّه

 / barf/ / /vaōr/ wafr//  .......... /vafra  برف 

 / bar/ /var/ /war/  .......... /varah/  بَر

 ..........  / bas/ / vas/ / /was/ /vasiy  بسَ

 / bād/ / /vā/ wād//  .......... /vāta  باد

  ..........   ..........  /biše / /viša /  /wēšag/  بيشه

  ..........   ..........   /bāng/  /vang/  /wāng/  بانگ 

  ..........   ..........   /bačče /  /vača/  /waččak/  بچه

  / gurg/  /verg/  /vrka/  /varkāna/  /vǝhrka/  گرگ
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  ..........   /gurāz /  /varāz /  /warāz/  /varāza/  گراز

  

٨ - ٢ - ٣/ .y/ آغازي فارسي باستان در گويش عبدالملكي  

/y/    فارسي باستان همچنان در كلمة /آغازيyaw/   در گويش عبدالملكي باقي مانده اسـت؛

تبـديل   /jهاي فارسي ميانه و جديد بـه همخـوان /بينيم، در دورهكه در جدول ذيل مياما چنان

  شده است.

  ١٧جدول 

  فارسي باستان   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

  / /jow/ /yaw/ jaw/ /  yava/  جو

  

٩ - ٢ - ٣/ .ž/ اوستايي، فارسي باستان و ميانه در گويش عبدالملكي  

بـدل گـردد؛ امـا در گـويش   /zباستاني و ميانه در دورة جديـد بـه / /žگاهي ممكن است /

  شود.هاي باستاني و ميانه تلفظ ميهمچون صورت /težعبدالملكي، اين همخوان در كلمة /

  

  ١٨جدول 

  اوستايي   فارسي باستان   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

 ..........   / /tiz/ /  /tēž/ /tēž/ taēža  تيز

 / zan/ /žan/ /žan/   .......... /ǰanay/  زن

  

و در فارسـي جديـد  /žآغازي دورة باستان، در فارسي ميانه بـدل بـه / /ǰدر برخي مواقع، /

مشـخص اسـت،   ١٨كـه در جـدول  گردد. در همين چـارچوب، چنـانمي  /zبدل به همخوان /

  ، بازماندة شكل دورة ميانة اين كلمه در گويش عبدالملكي است./žanدر واژة / /žهمخوان /

  

  باستاني در گويش عبدالملكي /sp/ . خوشة همخواني١٠ - ٢ - ٣

هـاي ز زبـانهاي كهـن آريـايي وجـود داشـته، در برخـي اكه در زبان  /spخوشة هخواني /

و در   /svباستاني ايران از جمله: «مادي» و «اوستايي» باقي مانده و در سنسكريت بـه صـورت /
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). ايـن خوشـة ٩٣:  ١٣٨٠آيـد (بـاقري،  درمـي  /sفارسي باستان بـه صـورت يـك واج بسـيط /

شود، بازمانده از زبـان مـادي در از گويش عبدالملكي مشاهده مي  /spaهمخواني كه در كلمة /

). بدين ترتيب اين گروه صوتي در تحـول تـاريخي خـود از ١٩دورة باستان است (نكـ: جدول  

هـا كـه مـدتدورة باستان تا دورة جديد به همين صورت باقي مانده است. احتمالا به دليل اين

هـايي دورة رشد و تحول گويش عبدالملكي در غرب و شمال غربي ايران بوده است؛ لـذا واژه

  اند.ن منطقه نظير مادي، وارد اين گويش شدههاي آاز زبان

  

  ١٩جدول 

  مادي   فارسي باستان   فارسي ميانه (پهلوي)   هورامي(عبدالملكي)   فارسي جديد  معني

  //sag/ /spa/ sag/ /  /saka/ spāka/ سگ

  گيرينتيجه .٤

  ذكر شده در اين جستار، نتايج ذيل حاصل گرديد:  ژه هايبا بررسي وا

فارسـي ميانـه   /ag-هستند از صورت /  /aهايي كه مختوم به /. در گويش عبدالملكي، واژه١

  اند.مشتق شده

در آخر لغـات  /aدر گويش عبدالملكي، بازماندة صوت /  /saraدر انتهاي واژة /  /a. واكة /٢

هاي ميانه و جديد حذف شـده دوره  واكة پاياني در فارسيكه اين  فارسي باستان است؛ درحالي

  است.

شـود؛ لـيكن ايـن مي  /o، تبديل به //bدر كنار همخوان لبي /  /a. در فارسي جديد، واكة /٣

واكه در گويش عبدالملكي همچنان شكل كهن خود را حفظ كـرده و از نظـر تحـول، بـه دورة 

  تر است.باستان نزديك

بـدل بـه   /avقرار بگيرد؛ در فارسي جديد، /  /vقبل از همخوان /  /aكة /اي وا. اگر در واژه٤

/ō/ / خواهد شد. اما اين تحول واجي، در كلمـةxosrav/   در گـويش عبـدالملكي رخ نـداده و

  به همان شكل دورة ميانه باقي مانده است. /vپيش از همخوان / /aواكة /
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واقـع شـود،  /yو / /sهـاي /ز همخـواناي قبـل ادر كلمه /a. در فارسي جديد، اگر واكة /٥

پـيش از   /aگردد. اما اين تحول در گويش عبدالمكي رخ نداده و واكـة /مي  /eاغلب تبديل به /

  هاي مزبور به همان شكل دورة ميانه حفظ شده است.همخوان

تبديل شود. امـا در   /aباستاني در تحول تا فارسي جديد، گاهي ممكن است به /  /i. واكة /٦

  عبدالملكي، اين واكه به همان شكل اوستايي و فارسي ميانه باقي مانده است.  گويش

 /zفارسي باستان كه در پهلوي و فارسي جديد در ميان دو واكه به همخوان /  /č/. همخوان٧

و   /seč/  ،/tāč// ،tāčena// ،dūčتبـديل شـده اسـت؛ در كلمـات /  /ž/و در پارتي به همخوان  

/rūča/    باقي مانده است. گفتني است كه اين همخوان در كلمة /بدون تغييرpaž/   همچون زبان

  حفظ شده است. /ž/پارتي به صورت  

صورت باشد؛ در اين  /uدر آغاز واژه قرار بگيرد و واج بعد از آن واكة /  /h. اگر همخوان /٨

/h/  / ايراني باستان به آغازيx/  هـاي /شـود. امـا واژهتبديل مـيhen// ،henek/  و/hešk/ در ،

  اند. هاي باستان و ميانه حفظ نمودهآغازيِ خود را مانند دوره /hگويش عبدالملكي، هنوز /

شود؛ اما ايـن همخـوان در در پايان واژه گاهي در تحول حذف مي  /k. همخوان باستاني /٩

 هاي فارسي باستان ودر گويش عبدالملكي، همانند صورت  /hamišakو /  /nukهاي/پايان واژه

  شود.ميانه تلفظ مي

- در دورة جديد مـي  /mباستاني، تبديل آن به /  /n. يكي از مهمترين تحولات همخوان /١٠

ايـن تحـول واجـي جديـد رخ نـداده اسـت و ايـن كلمـه   /bānباشد؛ اما در واژة عبدالملكيِ /

  گردد.همچون صورت دورة ميانه تلفظ مي

- برخي از واژگان فارسي جديد، شكل تحول در    /vو /  /bهاي آغازيِ /. اگرچه همخوان١١

در ابتـداي لغـاتي   /vباشد؛ اما در گويش عبـدالملكي، همخـوان /مي  /vيافتة همخوان باستاني /

و غيره همان شكل كهن خود را حفظ كرده و از   /vāhār// ،viāna// ،vahman// ،vergچون /

  ترند.ميانه نزديك هاي باستان وهاي مذكور از نظر تحول به دورهاين جهت، واژه

آغازي فارسي باستان در گويش عبدالملكي باقي مانده اما در فارسي ميانـه  /y. همخوان /١٢

  شده است. /jو جديد، تبديل به /

از گويش عبدالملكي وجود دارد، بازمانـده از   /spaكه در كلمة /  /sp. خوشة همخواني /١٣

  زبان مادي در دورة باستان است.
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ه اين نتيجة كلي اشاره كرد كه گويش عبدالملكي از لحاظ تحـولات تـاريخي در پايان بايد ب

كارتر است و ساختار واجيِ آن شـباهت زيـادي بـه ها نسبت به زبان فارسي جديد محافظهواج

 فارسي باستان و پهلوي دارد.
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Abstract 

Hawrami and Persian languages as Western Iranian languages, were 
influenced by the Avestan language and were similar in many forms of 
pronunciation until the Middle Ages. So, the Hawrami language, due to its 
proximity to the ancient roots of Persian, is a good source for reviving 
obsolete forms in this language. Since Hawrami has been very cautious 
about being influenced by the modern Persian language, a number of its 
dialects, including Abdolmaleki dialect, have retained some of the features 
of the ancient Persian languages. In this regard, the present study, has 
examined ٧٦ words in Abdolmaleki dialect, and has explored the Avestan, 
ancient Persian and Middle Persian roots in them. The method of the present 
research is descriptive-analytical. Data in the Hawrami language section, 
has been gathered through interviews with speakers and recording their 
speech, and in the section of ancient Persian and Pahlavi languages, data has 
been collected from the books "History of Persian language" and "Small 
culture of Pahlavi language", by Khanlari and Mackenzie, respectively. The 
most salient finding of the present study indicates that the phonemes /a/, /i/, 
/v/, /č/, /h/, /ž/, /k/, /n/ are the remnants of ancient and medieval periods. 
 
Key words: Phonology, Abdolmaleki dialect, ancient Persian, Avestan 
language, Middle Persian 


